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   نهضت آزادی ايرانتاسوعايمكتوب مراسم  گزارش

  منزل جناب آقای مهندس صباغيان

۹/۱۲/۱۳۸۵  

ان عضو ي مهندس هاشم صباغي منزل آقادرران ي اي نهضت آزاديني حسيمراسم بزرگداشت تاسوعا

. نهضت برگزار شدي مرکزيشورا  

 شاخه جوانان نهضت ي از اعضاو شامليعل يد، ابتدا آقاي از قرآن مجياتين مراسم پس از تلاوت آيدر ا

 چهل يمهدکرد و سپس استاد قرائت "  از منکريآمر به معروف و ناه" تحت عنوان اي ران مقاله ي ايآزاد

.راد کرد يا" ن ؛ آثار و لوازم آن يقي" خود را با عنوان يسخنران يتن  

م يابراه دکترع کربلا يوقا شامل قرائت اشعار مرتبط با ي توسط مهندس خضريان برنامه اي ميپس از اجرا

.كرد ارائه"  عشق در کربلايها جلوه" خود را تحت عنوان يران سخنراني ايرکل نهضت آزادي دبيزدي  

 اقامه نماز جماعت ،  يارت وارث توسط مهندس هاشم سجادين مراسم با اقامه نماز جماعت ظهر، قرائت  زيا

  .اهار پايان يافتو صرف نعصر 

  ١:تني در اين برنامه م يزدي ومهدي چهلچكيده سخنان ابراهي

ي حق، به ويژه محمد مصطفي   درود بر پيامبران برگزيده سخنان خود را بامراسماين  درابراهيم يزديدكتر

 .آغاز كرد) ع(و سلام بر علي بن حسين ) س(، سلام بر زينب )ع(سلام بر حسين  ،)ص(

 بار در قرآن آمده ٤٠ بيش از " فلح"ي واژه: ظهار داشت قرآن كريم ااتاستناد به آي در ادامه با دكتر يزدي

 نجات كه مفهوم  چنين واژه شكافتن، جلورفتن و پيشروي و در واقع رستگاري است، هم است كه به معناي

ها و  رياكاري ما را از دست ظالمان،! گوييم خدايا رهايي از وضع نامطلوب است؛ يعني وقتي مي آن

رستگاري سپهر ديگري است  همين درخواست رهايي از وضع نامطلوب است، اماها نجات بده،  شنيدن دروغ

طبقه،  ي بي گويد جامعه  كه ميركسيسمما هاي ديگر نيز به رستگاري اشاره شده است، حتي و در انديشه

هاي رستگاري متفاوت  يعني در برخي مذاهب و مكاتب تعريف كند؛ وجو مي طبقگي جست رستگاري را در بي

  .است

                                                 
     بر گرفته از گزارش ايسنا-١
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وجوي انسان براي رستگاري به دليل خواست او و  جست گويند برخي انديشمندان مي: زدي اضافه كردي

خواهد به آن وضعيت مطلوب كه به تعبيري گفته  از دست داده و مي اي است كه آن را بازگشت به گذشته

 تعريف شمول است كه در هر مذهبي بازگردد؛ پس رستگاري يك موضوع جهان شود در بهشت بوده، مي

 وجوي چنين شرايطي است، تكيه در اسلام، قرآن، ضمن اين كه بر اين كه انسان در جست متفاوتي دارد و

كافي نيست؛ بلكه بايد  ير است، يعني تنها عشق به خدا و علي و محمدطمايه ف كند كه بي دارد، تاكيد هم مي

  .ايمان داشته باشيم به آن چه پيش از او نازل شده است

خواهد  خدا مي: ي عشق و جاذبه است، گفت از مقوله ي سخنراني خود با بيان اين كه عبادت دامهوي در ا

ببريد اما از انسان نترسيد، بلكه تنها از من بترسيد و اگر عاشق باشيد به  توانيد از بين بگويد، ترس را نمي

اندازه   در توحيد هم به همانبينيم كه مي. شدن با او كنيد و عشق به خدا يعني همسو حركت مي سمت معشوق

  . فكر كنيم يعني اسماءالحسنياو ثبوتيايم به اين كه به صفات  ايم به ذات خدا فكر كنيم، امر شده كه منع شده

رستگار شويم، چه كسي بايد الگوي ما باشد؟ با منطق  اگر بخواهيم: چنين درباره رستگاري گفت وي هم

اي برسيم كه  خواهيم رستگار باشيم بايد به نقطه  نباشد؟ پس اگر ميما الگوي) ع(شود علي  عقلاني مگر مي

  .اند رسيده اين بزرگان

بينيم مبارزه با ظلم بيعت نكردن با يزيد و  عرفه مي در دعاي: يزدي با اشاره به دعاي عرفه اظهار داشت

بيند و  معشوق خود را ميبيند مانند كسي كه  او خدا را مي. امام حسين است غيره، تنها فرع خواسته و هدف

 عبادت احرار بر نفس عشقيست كه وجود. تر است ي او عميق است تا به او برسد، پس انگيزه در تب و تاب

كنيد جاي شما  مي گفتند بهشت برين جاي ماست گفت، اگر فكر دارد؛ چنانچه خداوند به يهودياني كه مي

  كنيد؟ بهشت برين است پس چرا از خداوند طلب مرگ نمي

كنيم،  و ياران او نگاه مي) ع(حالات امام حسين  وقتي به: وي همچنين با مروري بر وقايع عاشورا، گفت

مرگ را ) ع(امام حسين . براي آن كه هر چه زودتر به سوي خدا بشتابند بينيم آنها وجد و شوري داشتند مي

ديدن  خواند كه در انتظار كند و خود را مانند يعقوب مي اي زيبا تشبيه مي بر گردن دوشيزه مانند گردنبندي
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حسين در مناجات دعاي  االله است و امام ء يوسف است؛ بنابراين رستگاري يك هدف است و آن رسيدن به لقا

  .خواهد تا اخلاص در كردار را به او اعطا كند عرفه از خدا مي

كند اما رفتن به  در دل همه ما شور و حالي ايجاد مي) ع(م عاشوراست و عشق امام حسينايا: يزدي ادامه داد

  .نيازي، اخلاص و غيره گويد؛ يعني بي راهي باشد كه او در دعاي عرفه مي راه امام حسين بايد از همان

اي تا اين حد  ايم و شايد در هيچ دوره بر صورت زده ي ما نقاب وي با بيان اين اعتقاد كه متاسفانه همه

نيافته با  كربلا تقابل ميان دو گروه نبود بلكه تقابل احساس معنوي تكامل : رياكار نبوده است، گفت ما جامعه

حالي كه در  دين نبودند، بلكه تكامل نيافته بودند؛ در آنهايي كه امام حسين را كشتند، بي. بود تكامل ديني

بزن؛ منظور امام حسين اين  زني آن را با بصيرت  شمشير ميگويد، وقتي بينيم كه مي كلام امام حسين مي

از بيست سال بگويي كه من در آن زمان  است كه بدون فكر شمشيري نزني و يا كاري انجام ندهي و پس

  .احساسي رفتار و اشتباه كردم و حلاليت بخواهي

خواهند  خ هست كه كساني ميموارد زيادي در تاري: مراسم گفت  اين، ديگر سخنرانيتن  چهلمهديچنين  هم

فروشد چگونه  فروشند تا قدرت را بخرند، اما كسي كه خود را مي هر چيزي را مي برتري بجويند و براي آن،

مسائل ما را  تواند فروشد؟ از سويي تا كسي مسائل خود را با خداي خود حل نكند چگونه مي را نمي ديگران

   اين مقام بندگي قرار داريم؟حل كند؟ بنابراين بايد حساب كنيم كه كجاي

. دائمي پروردگار، پرونده و حساب و كتاب آخرت است يكي از آثار يقين ايمان به حضور: وي ادامه داد

داند خدا مراقب اوست و نظارت  دارد در هر عمل و شغلي كه باشد مي كسي كه به حضور دائمي خدا ايمان

  . كريمه ظاهر شده استبندي در بسياري از آيات ترجيع پروردگار مانند

بايد بنشينيم و با خود حساب . خاص اوست ظاهر در محضر خداست و باطن محضر: تني  اضافه كرد چهل

كنيم؟ و كسي كه از ترس دوزخ  در محضر او خلاف مي كنيم، چگونه كنيم كه اگر خلاف رضاي او عمل مي

  .داند حضر خدا ميدارد با كسي كه عالم را م كند بسيار فاصله خدا را عبادت مي
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عبادات خود توجه نداريم كه با چه كسي صحبت  تر آن كه در جرم بزرگ: اين نويسنده خاطرنشان كرد

زبان ظاهر با خدا و زبان باطن با اغيار صحبت . ور در اين و آن غوطه ظاهر در مقام بندگي اما باطن. كنيم مي

  .كند مي

اي ناخالصي  ايد كه اگر ذره ندارد؟ اين قانون را شنيده  ما اثري در،چرا اين آداب توحيدي در عبادت: وي گفت

با باور به اين قانون دقيق، آن وقت نبايد باور كنيم كه . آيد درجه به جوش نمي به آب وارد كنيد آب در صد

  است؟  ها قسي شده ها و قلب گوييم چرا برخي وجدان دنيا حساب و كتابي دارد؟ و با خود نمي اين

رسد؟ چه در امور دنيوي  طلب، انسان به جايي مي چه كسي گفته بدون مجاهده در راه:   اضافه كردتني چهل

  .و چه در امور اخروي؟ عبادت همين است

 تومان بدهي به يك يهودي، انسان در برزخ ٥٠٠خاطر  اگر به: اي از بزرگي، گفت وي همچنين با ذكر خاطره

ها مصداق دارد و كساني كه به حساب و  ي انسان ي همه درباره» ...مثقال فمن يعمل«شود، پس  گرفتار مي

 ي شيعيان است كه در طول عمل، گفتار و كردارشان هم با حساب و كتاب است و اين نشانه كتاب معتقدند،

  .روز به حساب و كتاب خود بايد رسيدگي كنند

خواري و  وردگار، حرامتوجهي به حضور پر بي ظلم و ستم،: تني درباره كسب يقين نيز گفت چهل

  .زنند؛ در حاليكه تقوا ستون يقين است مي اين ها به يقين لطمه. خواهي است حرام

بينيم گويي اينها مامور  كنيم مي كربلا نگاه مي ي وقتي به حادثه:  در پايان اظهار داشتمحقق اسلامياين 

ها و نشان اين است كه  ي سلامت دل انهگريه براي اين مظلومان، نش اندوه و. بودند مفسر آيات قرآن باشند

 .انسان وجود دارد و قراردادي نيست دشمني با ظلم در دل


